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  چکیده
است. بیشتر دانشمندان معتقدنـد کـه در قـرآن     »سلطان«یکی از واژگان پراهمیت در حوزة علوم قرآنی کلمۀ 

شده است. اما تاکنون هیچکس مصداق این الفاظ استفاده  »آیه، بینه، برهان و سلطان«هاي از واژه »معجزه«جاي کلمۀ  به
تواند به آن پاسـخ دهـد؟   اي است کسی نمیاي که اگر سوال شود سلطان چه نوع معجزهرا مشخص نکرده است، بگونه

شـود کـه   اند. اهمیت موضوع از آنجا دوچنـدان مـی  در تفاسیر نیز اغلب این کلمه را به معناي حجت و دلیل معنا کرده
توان به ایـن  اصالت، ریشۀ لغوي و معناي این کلمه نیز اتّفاق نظر وجود ندارد. یکی از علومی که توسط آن میدرمورد 

مهم رسیدگی کرد، معناشناسی است. در این علم تحولات معنایی واژگان در گذر زمان و درون مـتن براسـاس روابـط    
حکومـت سیاسـی،   «در سه حوزة معنـایی مختلـف؛    »نسلطا«شود. در این مقاله کلمۀ همنشینی و جانشینی بررسی می

اي که براي آن درنظر گرفتـه  نامهلغت مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت معناي اصلی/ »حجت و برهان، معجزه
و معناهاي نسبی که بـر   »ها را از مقصودشان منصرف گرداندمانعی مسلّط بر دیگران است، که آن«شد عبارت است از: 

ط   اساس  آن معناي اصلی در دستگاه معناشناسی قرآن براي سلطان بدست آمدند، عبارتند از: شکافته شدن دریـا توسـ
قـدرت و   -قدرت و استطاعتی که انسـان بـر مـایملکش دارد     -داشتن عذر موجه یا سند معتبر  -حضرت موسی(ع) 

  که ولی دمِ مقتول براي کشتن قاتل دارد.اختیاري 
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  بیان مسأله -1

معنـاي اصـلی یـا    «کار رفته اسـت.  بار در قرآن کریم ب 37 شبا مشتقات »سلطان« کلمۀ
که در متن و باتوجه به وضعیت و مـوقعیتی کـه در    »معناي نسبی«این کلمه، با  »اينامهلغت

 ۀ، هسـت »معنـاي اصـلی  «کـه  جـایی شود متفاوت است. ولـی از آن ر میبافت قرآن برخوردا
در  اسـت لازم اسـت کـه    »معناهاي نسبی«آغاز معناشناسی در اکتساب  ۀمعنایی واژه و نقط
  شویم.وگرنه در مسیر معناشناسی، به انحراف معنایی کشیده می کنیمانتخاب آن دقّت 
 متعددي براي این کلمه ذکر شده اسـت شود معانی هاي لغت مشاهده میبا مطالعۀ کتاب
گیرنـد کـه جانشـین و همنشـین     هاي معنایی مختلفی قرار میمات در حوزهلکه هر یک از این ک
هـا را  توان بدون تحلیل و بررسی این معانی بدون دلیل یکی از آنباشند و نمیکلمات دیگري می

اساس آن انجام داد. در نتیجـه لازم   برگزید و آن را هستۀ معنایی انتخاب کرد و معناشناسی را بر
است تا با تحلیل معناشناسانۀ این لغت به دنبال معناي اصلی آن باشـیم و سـپس معنـاي نسـبی     

هـاي کلمـۀ   را در دستگاه معناشناسی قرآن بیـابیم. بـدین صـورت کـه جانشـین      »سلطان«کلمۀ 
براساس کلمات محوري کـه  سی قرار بگیرند و رهایی معنایی باید مورد بردر این حوزه »سلطان«

تـوانیم  هاي معنایی را بیابیم. با این روش است که در نهایت میاند این تفاوتها شدههمنشین آن
    تواند باشد؟در قرآن چه می »سلطان«بگوئیم که معناي 

توانیم بگوئیم که منظـور از کلمـۀ   پس از تحلیل و یافتن این معناي محوري است که می
معنایی معجزه در قرآن چیست و معجزة سلطان کـدام یـک از معجـزات    در حوزة  »سلطان«

چیسـت؟ مـراد از سـلطان در     »آیـه «و  »برهـان «، »بینه«انبیاي الهی است؟ ارتباط سلطان با 
  حوزة معنایی غیر از معجزات چه کاربردهایی دارد؟

  
  پیشینه -2

نشده است و عمده نامه مجزایی نگاشته تاکنون کتاب یا پایان »سلطان« درخصوص واژة
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  که عبارتند از:مقاله است  سههاي این عرصه، مربوط به پژوهش
 ـ   »بحثی درباره کلمه سلطان« ۀمقال ●  -ادبـی   ۀنوشته احمد احمـدي بیرجنـدي در مجل

اي را کلمـه  »سـلطان «. در این مقالـه، نگارنـده:   1356تحقیقی یغما در اسفندماه  -تاریخی 
کـه جمـع آن    اسـت  نظـر گرفتـه   در »قـدرت و قهرمـان  والی، حجـت،  «عربی و به معناي 

  در قـرآن بـر دو وجـه اسـت:      »سـلطان «گویـد کـه   شود. ایشان در نهایت میمی »سلاطین«
ط، پادشاهی، قدرت و شوکت. -2حجت  -1  تسلّ

نوشـته عبـاس احمدونـد در     »تحولات مفهومی و مصـداقی اصـطلاح سـلطان   « ۀمقال ●
مـورد ریشـه و    . در این مقاله، نگارنـده در 1392در سال نامه تاریخ تمدن اسلامی پژوهش

سـریانی یـا آرامـی دارد و     اسـت و ریشـۀ  نویسد؛ این اصطلاح اساساً قرآنی معناي آن می
کاربست آغازین آن در قرآن به معناي حجت و برهان است که بـه نیروهـاي مـاورائی کـه     

ط هستند نیز اشاره دارد. ایشان در  ادامه به بررسی سـیر تطـور آن در   دربردارنده نوعی تسلّ
ط     که در نهایـت مـی  طوريتاریخ و سیاست پرداخته است به نویسـد هرچـه مصـادیق تسـلّ

ط معنوي آن بیشتر نمود پیدا کرده است.  سیاسی این واژه کاهش یافته، تسلّ

کرم سیاوشی و ابراهیم وکیـل   نوشتۀ »ة سلطان در قرآن کریمشناسی واژمفهوم« مقالۀ ●
. در ایـن مقالـه نگارنـده    1396شناختی قـرآن در سـال   هاي زباننامه پژوهشفصل در دو

پـیش از اسـلام    ةاصالت این کلمه را عربی دانسته و سیر تاریخی کاربرد این واژه را از دور
ویسد این واژه در قـرآن  نکند. در نهایت میروایان بررسی میتا زمان کاربرد آن براي فرمان

کار رفته است، که هریک از ایـن دو حیطـه،   به »قدرت«و  »برهان«نایی کلّی مع در دو حیطۀ
هرگونه سـلطه  «، »معجزه«، »عذر موجه«، »بهانه و دستاویز«مصادیق مرتبط دیگري همچون: 
  د.نگیررا در بر می »و برتري و نفوذگري و بسط ید

انسته و سـه  شود اغلب نویسندگان، این کلمه را اصیل عربی دگونه که مشاهده میهمان
اند اما هم ایـن  را براي آن بیان کرده »حجت و دلیل، قدرت سیاسی، معجزه«معناي محوري 

اي کنندهدلیل قانع »سلطان«نویسندگان و هم لغویان و مفسران براي انتخاب این معانی براي 
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 بـراي  »معجـزه «از طرفی انتخـاب معنـاي    مورد آن اختلاف دارند. اند و همگان درنیاورده
هـا بعـد بوجـود آمـده اسـت و شـامل       کند زیرا کلمۀ معجزه قرنسلطان مشکل را حل نمی

رود  بکار می »بینه«و  »برهان«نیز براي  »حجت و دلیل«شود. نیز می »آیه، بینه و برهان«کلمات 
کند توأم به اینکه باید بررسـی شـود کـه    هیچ مشکلی را حل نمی »سلطان«و انتخاب آن براي 

تواند براي سلطان در نظر گرفته شود یا خیر؟ لذا وجـه تمـایز ایـن    معانی در قرآن میآیا این 
بـراي انتخـاب   نخسـت  هاي صورت گرفته در این زمینه این اسـت کـه   مقاله با سایر پژوهش

و  1ظرفیـت معناشناسـی  براساس سپس ایم و اي پرداختهنامهمعناي نسبی به تحلیل معانی لغت
بهترین معنا را برگزیده و معناي نسبی این کلمه در قرآن و همچنین  ،نبافت آیات قرآتوجه به 

  .ایم هدکرمشخص را کاربست آن در حوزة معنایی معجزه و غیر معجزه در قرآن 
  

  پژوهی سلطانواژه -3
تمـامی  هـاي لغـت   با مطالعۀ کتـاب بایست یابی به معناي اصلی این کلمه میبراي دست

هـا، بـه   آوري گردد و در نهایت بـا تحلیـل آن  شده است جمع تعاریفی که درمورد آن ارائه
 واژة معنـاي  و لغـوي  ریشـۀ  اصـالت،  درخصـوص  دست یابیم. »سلطان« معناي اصلی کلمۀ

  .دارد وجود متناقضی گاهاً و متعارض گوناگون، بسیار نظرات »سلطان«
  

  عربی واژه اصالت. 3-1
. اسـت  اولیـه  و اصلی معناي به دنبرپی تاریخی، معناشناسیِ در اصلی سوالات از یکی

                                                                                                                                        
ی فلسـفی، منطقـی و زبـانی تقسـیم     ) و به معناشناس ـ27(صفوي،  علمی معناست مطالعۀ )Semantics( معناشناسی. 1

). در ایـن  34(صـفوي،   انتقال معنا از طریق زبان است ). معناشناسی زبانی؛ دانش مطالعۀ78-79 ،نیا(قائمی شود می
گون بـراي  هـاي گونـا  در معناشناسی زبانی، از روش ).529نیا، (قائمی شوددانش، معنا درون نظام زبان بررسی می

هاسـت. ایـن روش در   ایـن روش ) یکـی از  Semantic Fields( ايه است. معناشناسی حوزهمطالعۀ معنا استفاده شد
داشت: معناشناسی درزمـانی  مطالعات قرآنی، با نام ایزوتسو گره خورده است. او در روش خود دو رویکرد اساسی 

). در 39-43(ایزوتسـو،   )Synchronic Semantic) و معناشناسـی همزمـانی(  Diachronic Semanticیـا تـاریخی(  
گیـرد در معناشناسـی همزمـانی    بررسی قـرار مـی  معناشناسی تاریخی تحولات کلمۀ مورد نظر در گذر زمان مورد 

  گیرند.هاي آن در آیات مختلف مورد بررسی قرار میهاي کلمۀ مورد نظر و همچنین همنشینجانشین
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 کـه این یا دارد عربی اصالت ،»سلطان« کلمه آیا که بدانیم ابتدا باید پرسش این به گوییپاسخ براي
 بـا  تواند ما را در یافتن ریشۀ اصلیِ آن یـاري نمایـد. سـپس   این مورد می است؟ دخیل ايکلمه

برخـی   .یابیم دست »سلطان« اصلی معناي به شناختی، زبان اصول برپایۀ استعمالات آن، بررسی
 اسـت لـذا   داشـته  وجود عربی نیز اشعار و هاي دیگراسلام، در زبان از قبل واژه این معتقدند که

  شود. بررسی تاریخی سیر نظر از کلمه این اصالت مورد در مختلف نظرات باید
  

  هاسلطان در سایر زبان. 3-1-1
و فعل ثلاثى مجرد سلط به معناى سخت نویسد: می) Sultan( در ذیل واژة آرتور جفري

هـاى   حبشى و با گروهى از واژه ايهاین واژه با واژدر قرآن بکار نرفته است. نیرومند بودن 
خواستند آن را که می »سلطان«قرآنی  لغویان مسلمان درباره واژةسامى شمالى همزاد است، 

اي بیگانه دانسته کـه  درستی آن را واژهبدانند، سرگردان بودند. اشپرنگر به »سلیط«مشتق از 
از زبان آرامی قرض گرفته شده است. اما در زبـان سـریانی اسـت، کـه ایـن واژه، کـاربرد       

عـرض  هـم  ، عربی و هم واژة»سلطان« ردید از این زبان است که هم واژةتدارد و بی یوسیع
  ).261(جفري،  آن در زبان حبشی گرفته شده است

  
  بی پیش از اسلامر شعر عرد .3-1-2

اصـلی   ۀپیش از اسلام که به دوران جاهلیت مشـهور اسـت، پیشـین    واژگان عربی دورة
توانـد در فهـم معنـاي    د و واکاوي دقیق ایـن دوره مـی  نروشمار میکاربرد واژگان قرآن به
ـلَطَ «فعل ثلاثـی مجـرد   «نویسد: آرتور جفري می گشا باشد.استوار واژگان قرآن راه در  »س

(جفـري،   »کـار رفتـه اسـت   دوره بسـیار ب  آننیز در اشعار  »سخت و نیرومند بودن«معناي 
از اسلام تنها یک  پیش ةدر اشعار دور »طچیرگی و تسلّ«در مفهوم  »سلطان« ةواژاما  ).266
  :است م) سروده 615جا که عنترة بن شداد (مکار رفته است، آنببار 
را العَزیمَةِی ماض/  شَأس لوَلا أنََّ سلطانَ الهوى یا نتَ ع لَّکَاي شأس، اگر نبود کـه  ( ما تم
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 )آورد دسـت نمـی  نده و حتمی است، عنتره چیزي را بـه هواي نفس داراي عزمی برّ چیرگی
  )116(عنتره، 

  
  صدر اسلام .3-1-3

 کـار رفتـه  ب »صـرفاً سیاسـی   قـدرت «پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، سلطان به معناي 
ساعده، عمر بن خطّاب استدلال کرد که ما بـر عـرب حجتـی    بنیچه در سقیفه ؛ چناناست

) محمـد(ص) و    آشکار و سلطان روشنی داریم و کسی نبایـد در قـدرت سیاسـی    (سـلطانِ
). شاید بتوان علت بروز این تحـول معنـایی را   1/25(ابن قتیبه،  میراث او با ما منازعه کند

مور صرفاً سیاسی از نظر برخی مسلمانان در این دوران، محدود دانستن جانشینی پیامبر به ا
تـوان  (قدرت)، و نه ولایت معنوي دانست. از این رو، مـی  و تأکید محض بر ولایت سیاسی

 مندي، از خلیفه تا وزیـر دلالـت دارد  هر حاکم قدرت رگفت از منظر سیاسی واژه سلطان ب
  ).133(احمدوند، 

  
  پس از اسلام .3-1-4

 به منشأ مطلق قدرت و حکومت اشاره داشـته و بـراي   لقب سلطان اصولاًپس از اسلام 
(م  افرادي با پیشینه نظامی بکار رفته است. ابوجعفر منصور دومین خلیفه از خلفاي عباسی

(قـدرت) االله فـی    ق) در خطبه روز عرفه در اواخر خلافت خود، خـویش را سـلطان   158
ق)،  169-158(حکــ :   ). وي همچنین در وصـیت بـه مهـدي   8/89(طبري،  ارضه خواند

(م  ). به گفته ابـن خلـدون  3/35صفوت،  تصریح کرد که از سلطان باید اطاعت کرد و بس(
 خاطر داشتن قدرت فراوان در دولت، سـلطان خوانـده شـد   برمکی نیز بهـ ق)؛ جعفر  808

 »سـلطان «و  »أمیرالأمـرا «). بعدها، دیگر غاصبانِ قدرت خلیفه نیز، القابی چـون  323(باشا، 
  ).297(ابن خلدون،  یافتند
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  ریشه لغوي .3-2
از منظر اهل لغت چهـار دیـدگاه    »سلطان«لغوي و معناي اصلی واژه  ۀدر خصوص ریش

  مطرح است:
  دیدگاه اول .3-2-1

 دهـد گرفته شده است و معناي قـوه و قهـر مـی    »ط ل، س،« سه حرفی ۀسلطان از ریش
خودها و شمشیرهایی که محکـم  (کلاه معنی ، که»سنابک سلطان«) و تعبیر 3/95فارس،  ابن(

ط و غلبه در آن نهفته است. طبق این دیـدگاه سـلطان مفهـوم    و بلند) می دهد نیز مفهوم تسلّ
ط و قدرت از روي قهر می خـاطر  دهد. بر اساس این دیدگاه به حجت و دلیـل هـم بـه   تسلّ

  .مان)(ه گویندیابد، سلطان میها سیطره میها و اندیشهکه بر دل آن
  دیدگاه دوم .3-2-2

  ).225(طریحی،  اندگرفته »تقو«، به معناي »سلطنََ«برخی سلطان را مشتق از 
  دیدگاه سوم .3-2-3

اند. در ایـن  گرفته دهدهر چیزي که نور می«معناي ، به»سلیط«برخی سلطان را مشتق از 
در زبـان   »سلطنََ« در سلطان زائد خواهد بود علاوه بر آن؛ باب رباعی »نون« صورت حرف

خاطر مصدر بـودن جمـع بسـته    نظور بر این باور است که سلطان بعربی اصیل نیست. ابن م
  ).320-7/321(ابن منظور،  شود در نتیجه سلاطین اشتباه استنمی

  دیدگاه چهارم .3-2-4
 سلطه و غلبـه «تر از مفهوم را اصیل »حجت«شناسان براي واژة سلطان، مصداق برخی از واژه

شود که وي  اند به فرد زمامدار نیز از آن رو سلطان گفته میاند؛ بنابراین مدعی شدهدانسته »و قهر
). مشهورترین روایت در ایـن زمینـه، روایـت    10/292(زبیدي،  حجت خدا در روي زمین است

اسـت کـه    »السلطان ظلّ االله سبحانه فی الارض و خلیفته علی خلقه و امینه علـی رعایـه حقّـه   «
  ).2/67(عتبی،  عتبی آن را در ابتداي کتاب تاریخ یمینی نقل کرده است

تـوان بـه   شود در خصوص ریشـۀ لغـوي کلمـۀ سـلطان نمـی     طور که مشاهده میهمان
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انـد  صراحت یک نظر را بیان کرد زیرا هر یک از لغویون ریشۀ خاصی را براي آن ذکر کرده
ـلطنََ «طرفی از  »و سلطنََسلَطَ، سلیط « که عبارتند از: در زبـان عربـی اصـیل نیسـت و      »س

رسـد  داند لـذا بنظـر مـی   اي اشتباه میسلاطین نیز که بسیار کاربرد دارد را ابن منظور کلمه
 تر باشد.داند صحیحرا غیر عربی می »سلطان«دیدگاهی که اصالت 

  
  هاي سلطان در معناي اصلیبررسی جانشین .3-3

ی که براي آن ذکر شده اسـت، از  اهایني این واژه، معاصالت و ریشۀ لغو نظر ازبا صرف
دهـد  هرچیزي که نور مـی  –چیرگی و غلبه از روي قهر  –حجت و برهان «این قرار است: 

  .»فرمانرواي سیاسی -
معناي شیء نورانی در قرآن براي سلطان بکـار نرفتـه اسـت و اینکـه     که باتوجه به این

رواي فرماندر یک حوزة معنایی قرار دارند و همچنین  »، دلیل و...حجت برهان،«هاي هکلم
توان بدون توجه بـه  نمیلذا  نیز درنظر گرفت »ملک، امیر و...«توان لقبی براي سیاسی را می

نظر گرفـت.  عنوان معنایی براي سایر کلمات درها را بهوجه تمایزي که با یکدیگر دارند، آن
صد مترادفی نیستند. ابوهلال عسـکري  مات صددر، کلحجت و سلطان به بیان دیگر برهان،

 »سلطان«رساند. اما صرفاً معناي قدرت داشتن بر مقدورات گسترده را می »ملک«نویسد: می
، مـانعی  »سـلطان «هم مشتمل بر مقدورات وسیع و گسترده بوده و هم اندك. معنـاي دیگـر   

ط بر دیگران است، تا آن عنوان مثال اگـر کسـی   اند. بهها را از مقصودشان منصرف گردمسلّ
تواند او را مانع از انجـام کـاري   نداشته باشد، معنایش این است که نمی »سلطان«بر دیگري 

  ).171(عسکري،  گرداند
توانـد در معناهـاي   کنیم که آیا سلطان در قرآن میدر ادامه به این موضوع رسیدگی می

ر رود یا خیر و سپس معناي اصلی و بکا »حجت، دلیل، برهان و...«و یا  »حکومت سیاسی«
یـابیم و در  در قرآن را مـی  »سلطان«یابیم و پس از آن معناي نسبی محوري این کلمه را می

  دهیم.نهایت مراد از این کلمه را در دایرة معنایی معجزه و غیر از آن مورد بررسی قرار می
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  بررسی سلطان در معناي حکومت سیاسی. 3-3-1
 صدقٍ مخرُجَ أَخرِْجنىِ و صدقٍ مدخَلَ أَدخلنْىِ رب قُل و«ن در ذیل آیه صاحب تفسیر البرها

ل وعاج ن لىم نکلْطنًَا لَّدیرًا سکـن  داخل نیکویى و راستى به مرا من، پروردگار اى: : بگونَّص 
 »کـن  عطـا  یـارى  و پیـروزى  خـود  جانـب  از مـرا  و بـر،  بیـرون  نیکـویى  و راسـتى  به و
الجارود از زید بن علی نقل وکند که در آن؛ اب) روایتی از تفسیر عیاشی نقل می80سراء/الا(

بدیهی است کـه  . )2/315(عیاشی،  است »شمشیر«در این آیه  »سلطان«مقصود از کند که می
غلبه و سلطه اسـت کـه آن نیـز در گـرو وجـود       ؛، مقصود از شمشیربراساس این استدلال
کنـد کـه   آقاي بحرانی روایت دیگري از ابن عبـاس نقـل مـی   هی است. حکومتی مقتدر و ال

تواند نتیجـه  منظور از قسمت اول این آیه، روز فتح مکّه، است. با ترکیب این دو قسمت می
در آن بـا مقولـه حکومـت و سیاسـت      »سلطان«اي است که واژه  آیه تنها آیهگرفت که: این 

را براي پیامبر(ص) و مسلمانان در پـی داشـته   ت و سربلندي مرتبط است؛ حکومتی که عزّ
درخواست حاکمیتی منصـور و ظفرمندانـه باشـد کـه پیـامبر       ،بسا مقصود از آنباشد و چه

 هـاي  پیـروزي  کـه چنـان  یافـت؛  دست بداناسلام(ص) در نیمه دوم رسالت خود در مدینه 
 حـالی  در) ص(پیامبر و نمود رخ اسلام لشکر براي... و تبوك مکّه، خیبر، بدر، در پی در پی

تهدیـد   مشـرکان  و خـارجی  دشـمنان  برابـر  در را اسلام خطري که بربست جهان از رخت
هاي اطراف  سوي پادشاهان و قدرته کرد؛ بلکه بالاتر از آن، پیامبر(ص) فرستادگانی ب نمی

  .)3/575(بحرانی،  »به پذیرش دین اسلام دعوت کرد را هاو اکناف فرستاد و آن
 و دخول«نویسد: میمردود دانستن این نظریه  بائی با نظري کاملاً متفاوت درعلّامه طباط

 و ببینـد،  هـایش خروج و دخول تمامى در را واقعیت و صدق که است این صدق به خروج
 را همان که بکند عملى و بکند، هم عمل که بگوید چیزى بگیرد، را وجودش سراپاى صدق

 در مـرا  که معنى این به شده، یارى سلطنتى یعنى »نَصیراً سلْطاناً کلدَنْ منْ لی اجعلْ و«بگوید. 
 رسـول  مطلق طور به آیه این کن در یارى شوم مى مشغول که کارى هر در و مهماتم تمامى
 را او هـا  مخـرج  و مـدخل  تمـامى  در بخواهـد  پروردگـارش  از که کند مى امر را) ص(خدا

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
5.

29
.5

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                             9 / 30

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.15.29.5.6
http://pnmag.ir/article-1-1278-fa.html


 1400پاییز و زمستان    29نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 110

 کنـیم  قبول را مفسرین از بعضى گفتار که نیست هىوج دیگر اطلاق، بنابراین کند، سرپرستى
 از خروج و مکّه از شدن بیرون از پس مدینه به دخول خروج، و دخول از مراد: اند گفته که

  .)13/243(طباطبائی،  »است مکّه فتح و مکّه سوىبه مدینه
  
  »دلیل، حجت و برهان«بررسی سلطان به معنایی غیر از  .3-3-2

 »سـلطان مبینـی  «خواهد که آوریم که خداوند از مشرکین میرا می آیاتی در این قسمت
) و همچنین آیاتی کـه در آن خداونـد   38، طورال ؛156،صافّاتالبراي عقاید خود بیاورند: (

کـه مـا   ها سلطانی براي این نظرات خـود ندارنـد و ایـن   گوید که آندر جواب مشرکان می
 ؛ 71،حـج ال ؛15، کهـف ال ؛151،عمران ایم: (آلهسلطانی براي این نظرات و عقاید نازل نکرد

 ـ ؛68، یـونس  ؛81، نعامالا ؛33و71، عرافالا ؛40، یوسف؛ 23، نجمال؛ 35و56، غافر ، رومال
سلطان را بـه معنـاي دلیـل و برهـان      هاها تنها آیاتی هستند که شاید بتوان در آناین ).35

  ند.ها برهانی براي عقاید خود بیاوردرنظر گرفت. یعنی آن
 ـوجود دارد مورد  ها یکآندر بین بیشتر این آیات شبیه هم هستند  اما  ه انـدکی بـا   ک

أَم أنَزلَنَْـا علَـیهمِ   « دیگر آیات متفاوت است، با بررسی این مورد بقیه نیز حالتی مشابه دارند.
بر آنان فرستادیم که از شرکشـان  محکمی  آیا ما دلیل: سلْطَانًا فهَو یتَکلمَّ بِما کانَُواْ بِه یشرِْکُون

  )35، رومال( »گوید؟ سخن می
ه به قید توضـیحی و  با توج همچنینم آن است. سخن از نزول سلطان و تکلّدر این آیه 

رسد که مقصود از ایـن سـلطان موجـودي زنـده و      نظر میبه ،براي سلطان »متکلّ«توصیفی 
 بـر  خداوند جانب از که باشد )... و شدبا یافته تمثل که اي (مثلاً فرشته محسوس و ملموس

  رست و موجه معرفی کند. د را هاآن شرك ورزانه عمل و شود نمایان مشرکان
امـري  صـورت مقصـود از سـلطان در ایـن آیـه        این اگر این برداشت درست باشد، در

به سـلطان از   »متکلّ«ممکن است استناد  اندولی برخی هم گفتهآید.  حساب می محسوس به
جاز و به معناي دلالت روشن و بیرو از لحـاظ روشـنگري و    ،شبهه باشد؛ چه گاه دلیل ي م
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  گوید. مند است که گویی با انسان سخن میرسایی چنان قدرت
  باشد.جا همان برهان و حجت میدر این »سلطان«اکثر مفسران معتقدند مراد از  ●

کـه در قالـب نـزول      برهان دانسته سلطان را در این آیه در مفهوم عنوان نمونه میبديبه
خـاطر رسـایی و    گیرد. ایـن کتـاب بـه    یا آیاتی از کتاب آسمانی صورت می کتاب آسمانی

مکارم شیرازي  .)7/454(میبدي،  گوید گویایی مفاهیم و براهینش گویی با انسان سخن می
مکارم گویـد؟(  مـى  سـخن  شرکشـان  از که فرستادیم آنان بر محکمى دلیل ما نویسد: آیامی

 ).3/538شیرازي، 

 »برهان و اسـتدلال «گویند در این باره دو احتمال وجود دارد هم برخی دیگر نیز می  ●
 .»کتاب فرشته و«و هم 

گوید: منظـور   این آیه به معنی برهان است. وي می در سلطان است علامه طباطبایی معتقد 
و بنابراین معناى آیه این است که: مگر  خوانند می متکلّ را آن مجازاً که است دلالت  »متکلّ«از 

: ممکـن هـم هسـت    افزایدیشان میما به ایشان برهانى دادیم که دلالت بر جواز شرك دارد؟ ا
صورت دیگـر مجـازى در کلمـه     صاحب سلطان، یعنى فرشته باشد که دراین »سلطان«مراد از 

اى بـر ایشـان نـازل     رشـته در کار نیست و معناي آن این است که: مگر مـا ف  »تکلم«و  »انزال«
نویسنده تفسـیر انـوار   . )6/274(طباطبائی،  ها سخن گفته استایم و او دربارة شرك آن کرده

 اعزام آنان سوىبه اى فرشته پروردگار جانب از نویسد: آیادرخشان نیز با ارائه دو احتمال می
 باشـد  آن مفاد است محتمل نیزو  دهد گواهى آنان ینیآ و دعوى به صحت که شده فرستاده و

(همـدانی،   دهـد  گـواهى  آنان گفتار و مرام به صحت که اند آورده دستبه شاهدى و دلیل مگر
 یـا  کتـابى  کافران بر ایم فرستاده آیا نویسد: یعنىنویسنده تفسیر اثناعشري نیز میو  )12/428

 یعنى طان است،سل ذا معنى به سلطان بعضى، نزد. خود مذهب بر شوند مسلطّ آن به که حجتى
 بـه  گویـد  سخن ملک آن یا پیغمبر آن پس: یتکَلََّم فهَو باشد، او با برهان که ملکى یا پیغمبرى

 گوئیا که وجهى بر باشد او بر آن دلالت وضوح که معنى این به نماید تکلمّ حجت یا کتاب آن
  ).10/300عبدالعظیمی، (حسینی شاه است ناطق
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 تواند فرشته باشد:در این آیه فقط می »سلطان«از برخی نیز معتقدند مراد  ●

 فرسـتادیم  بینه و حجت و پیغمبران مردم این براى ما گوید: آیاصاحب تفسیر جامع می
 و بهانـه  و عذر بدون مردم آن یعنى( گویند سخن ایشان با خودشان آمیز کفر معتقدات به تا

 از و بشرك را هاآن کند امر تا نشد فرستاده ایشان سوىبه رسولى چه اند شده مشرك علّتى
 .)5/263(بروجردي،  باشند داشته خود ماندن باقى مشرك در حجتى و عذر لحاظ این

  
  آراء ذکر شده نقد و بررسی

که در اغلب ایـن آیـات از آن اسـتفاده شـده      »نکردن سلطان نازل «تعبیر همنشین شدن 
ت و هرگاه ایـن امـر ضـروري باشـد،     شدنی اس  دهندة این است که سلطان نازل نشاناست، 

در قـرآن   »نـزل «. با کمک علم معناشناسی و با استفاده از روابط جانشینِ فعـل  آید فرود می
  توان استنباط نمود که منظور از نزول سلطان چیست.می

  .»)163،نساءال( إلَِیک أَوحینَا إنَِّا -) 105، نساءال( الْکتَاب إلَِیک أنَزلَنَْا إنَِّا«وحی:  -1
  .»)8، (ص بیننَا من الذِّکرُْ علَیه أأَنُزِلَ -) 25، قمرال( بیننَا من علَیه الذِّکرُْ أَؤلُْقی«القاء:  -2
 ـ قرُْآنًا جعلنَْاه إنَِّا -) 2، (یوسف تَعقلُونَ لَّعلَّکمُ عرَبِیا قرُْآنًا أنَزلَنَْاه إنَِّا«جعل:  -3 رَبِیاع  لَّکُـملَّع 
  .»)3،زخرفال( تَعقلُونَ

قرآن کریم در مقام نزول با مفاهیمی همچون جبرئیل و نبی، در ارتبـاط و همنشـین اسـت و    
خوبی این مطلب را بـه ذهـن   باشد و بهتواند جانشین با مفاهیمی همچون وحی، القاء و جعل می

باشد؛ یک طرف، خداوند ه دوطرف میبخشد که فرایند نزول دوسویه است و نیازمند بتداعی می
  باشد.و فرشته وحی و طرف دیگر، گیرنده و مخاطب وحی، که شخص پیامبر می

، این است که خداوند پیامبرانی براي تبلیغ شـرك و بـت   »ما لمَ ینزَِّل بِه سلطانا«منظور از 
رت گرفتـه، نـه   در این زمینه شده، نه القائی صو یپرستی نفرستاده است و در نتیجه نه وحی
اي رخ داده است. در نتیجه مشرکان هیچگونه سند کتابی فرو فرستاده شده است و نه معجزه

توانند بیاورند. که نمیعلمی داشته باشد براي عقاید خود ندارند. نه این ۀو مدرکی که بن مای
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البه بـه  س ـگونه که آیت االله جوادي آملی در تفسیر تسنیم آورده: ایـن تعبیـر از قبیـل    همان
. مطـابق ایـن نظـر،    )43-16/37(جوادي آملی،  انتفاي موضوع است، نه به انتفاي محمول

زِّل بِه سلطانا«تعبیر  نَ م ی ه«معادل تعبیر  »ما لَ ومن یدع مع االلهِ إلهـاً آخَـرَ لا   «در آیه:  »لا برهانَ لَ
...رهانَ لَهننشدن برها نه نازل ست،ا برهانی ذاتی و به معنی بی )117، مومنونال( »ب.  

نرفتن سلطان در معنـاي   کاررا دلیل بر ب »نشدن سلطان  نازل«تعبیر نیز برخی از مفسران 
دانسـته و   »وحـی «یـا   »کتـاب «هـا آن را بـه معنـاي     دانند؛ بنابراین در تمام نمونه برهان می
 ـ  کتـابی اند که منظور از آن، این است کـه خداونـد وحـی یـا      مدعی و  دنت کـر بـراي روای

و سـید بـن    1/306(مقاتل بن سـلیمان،   ورزي از آسمان نازل نکرده است  سزاواري شرك
  ).4/1990قطب، 

که نداشتن سلطان به این معنی  یعنی نداشتن سلطان با نداشتن برهان متفاوت است. چرا
کـه چیزهـایی بـراي    است که هیچ چیزي ندارند که ارائه بدهند ولی نداشتن برهان یعنی این

 ـ خورند. ئه دادن دارند، ولیکن در برابر براهین پیغمبران شکست میارا طـورکلی  هبنـابراین ب
ز و مدرکی دانست که می می تواند گـواه مشـرکان بـر     توان مقصود از سلطان را هرگونه مجو

ورزي  اذن و اجـازه خداونـد بـراي شـرك     )العیاذ باالله( ورزیشان باشد. خواه این گواه شرك
آید و خواه از نوع مدارك و اسـنادي   صورت دلیل نقلی صرف به شمار میباشد که در این 

  ورزي وجود داشته باشد. آسمانی باشد که در آن دلالاتی بر راستی و درستی شرك
در این آیات فقط » سلطان« توان نتیجه گرفت که مراد ازاز تحلیل مطالبی که گذشت می

غیر از برهان و حجت و اسـتدلال باشـد.    تواند فرشته، کتاب، وحی، پیامبر و هر چیزيمی
آوردند. ولـی در  توانستند برهان و استدلال میزیرا مشرکان همواره در مقابل پیامبران تا می

  ها هیچ سلطانی ندارند.گوید آنجا میاین
را براي  »برهان و استدلال«توان عدم کاربرد معناي که مینیز وجود دارد تحلیل دیگري 

شود و خواهیم گفت کـه مـراد از   بات رساند؛ این موضوع در ادامه بررسی میبه اث »سلطان«
هایی دارند و به علّت اینکـه  در حوزة معنایی معجزه چیست و چه مصداق »سلطان«و  »بینه«
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زیرمجموعـۀ   »شوند و چـه دلیـل و اسـتدلال)   هایی که برهان نامیده می(چه معجزه برهان«
توان نتیجه گرفت که این برقرار است می »تباین«ارتباط  »بینه«و  »سلطان«است و بین  »بینه«

  دو کاملاض با یکدیگر متفاوت هستند.
  

  معناي نسبی -4
 نظر گرفتن آن ، بدون در»سلطان« دانشمندان مختلف درمورد واژةچه گذشت، نظرات آن

 یر قـرآن و تفاس ـ هـا نامهلغت که در یییعنی همان معنا در دستگاه معناشناختی خاصی بود؛
کـه معنـاي کلمـات در گـذر زمـان      . باتوجـه بـه ایـن   بیان شده اسـت  »سلطان«کلمه  براي
یابی به معنایی که خداوند متعـال از ایـن   شود لذا براي دستهایی می خوش دگرگونی دست

بایست آن را در درون دستگاه معناشـناختی قـرآن   واژه در قرآن کریم اراده کرده است، می
باشـد یـا معنـاي    ها آمده صحیح مـی نامهداد که آیا معناهایی که در لغت مورد بررسی قرار
  است. دیگري مد نظر بوده

را در دسـتگاه   »سـلطان «برخی بدون توجه به این مهم، با استناد به ظاهر آیات معناي نسبی 
 ). امـا بـا مـردود   3/90دانند (قرشـی،  می »معجزه«و یا  »دلیل، حجت و برهان«معناشناسی قرآن 
بـراي سـلطان، معنـاي     »حکومت سیاسی، دلیل، برهان، استدلال و شی نورانی«دانستن معناهاي 

در نظـر   »هـا را از مقصودشـان منصـرف گردانـد    مانعی مسلطّ بر دیگـران، کـه آن  «اصلی آن را 
  نماییم.و غیر معجزه بررسی می »معجزه«گیریم و این کلمه را در دو حوزة معنایی  می

  
  در حوزة معنایی معجزه» انسلط«بررسی  .4-1

در قرآن کریم بکار نرفته است. با بررسـی کـه صـورت گرفـت حاصـل       »معجزه«کلمۀ 
هاي اول تا سوم هجري وجود نداشته اسـت.  هاي قرنیک از کتابگردید این کلمه در هیچ

بینـیم کـه بـا وجـود اسـتعمال      اند میها نوشته شدههاي لغتی که در این قرنحتی در کتاب
  د.رخوبه چشم نمی »معجزه«اما کلمۀ  »عجز«تقات فراوانی از ریشۀ مش

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
5.

29
.5

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            14 / 30

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.15.29.5.6
http://pnmag.ir/article-1-1278-fa.html


  115///  در قرآن با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی» سلطان«معناشناسی 

کلمـه از   20، »عجـز «ي ذیـل واژه  »العین«ق) در کتاب 175م( خلیل بن احمد فراهیدي
سـخنی بـه    »معجـزه «، از »عجز«ي تنها در ذیل واژهنه اما است تعریف نمودهمشتقات آن را 

پس از فراهیـدي همـین    شوند.الفاظ یافت نمیآورد، بلکه در سرتاسر کتابش این میان نمی
ق) در کتـاب  210ماسحاق بن مرار شـیبانی( موضوع درمورد سایر لغویان نیز صادق است؛ 

رید)، 2/245( »الجیم« محمد بن احمد بن ازهـري )، 470( »جمهره اللغه«ق) در 321م( ابن د 
 »المحیط فـی اللغـه  « ق) در385م( اسماعیل بن عباد ،)1/219( »تهذیب اللغه«ق) در 370م(
جـاي   5در  ازهـري البتـه  کننـد  تعریف نمـی  »عجز«) نیز کلمۀ معجزه را در ذیل واژة 242(

  .کندبه همان معناي مصطلح امروزيِ آن یاد می »معجزه«کتاب لغت خود، از 
 »الصـحاح؛ تـاج اللغـه و صـحاح العربیـه     «ق) در 393سپس اسماعیل بن حماد جوهري(

را به همان معناي مصطلح امـروزي تعریـف    »معجزه« ۀکلم »عجز« اژةدر ذیل و، )884- 883(
 و، )4/232( »معجم مقـاییس اللغـه  «ق) در  395نماید. پس از جوهري، احمد بن فارس(م می

همچون پیشینیان کلمۀ معجـزه را  ، )1/298( »المحکم و المحیط الاعظم«ق) در 458( ابن سیده
شـمس العلـوم و   «ق) در  573در نهایت، حمیري(م  کنند وهاي لغت خود تعریف نمیدر کتاب

برد و پـس  ، این کلمه را در معجم لفظی خود بکار می)7/439( »دواء الکلام العرب من الکلوم
  شود.از او نیز در تمامی معاجم لفظی، قرآنی، فقهی و... کاربرد این واژه شایع می
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کـار  را در کتاب لغت خود به »معجزه«ي اولین نفري که کلمه شودطور که دیده میهمان
ق) است. البتـه ایشـان نیـز، ایـن کلمـه را در ذیـل       370( برد محمد بن احمد بن ازهريمی

توان  کند. پس میابش از آن استفاده میآورد بلکه در جاهاي مختلف کتنمی »عجز«ي ریشه
ط متکلّمین) واژ(و البته قبل  نتیجه گرفت: تا قبل از ازهري معجزه« ةاز وضع این کلمه توس« 

هاي قرون اول تـا  توان نتیجه گرفت که این واژه در کتاب. لذا میاست وجود نیامدهاصلاً به
  سوم هجري وجود نداشته است.

توان از این بخش بدست آورد این است کـه در برخـی از روایـات    نتیجۀ دیگري که می
بـا توجـه بـه اینکـه شـهادت امـام حسـن        خورد اما م میاهل بیت(ع) کلمۀ معجزه به چش

با فریۀ قبلی در تناقض است لذا نگارنـده در   هجري بوده است، 260عسکري(ع) در سال 
رنج؛ گذاري روایات معجزه براساس روش تحلیلی متن و إسناد از فاطمه دستتاریخ«مقالۀ 

ط راویـان از قـرن     رساند که کلمـۀ  به اثبات می »علیرضا طبیبی؛ محمد دهقانی معجـزه تـو
هـاي روایـی   هاي اولیه وارد کتاببرداران از کتابچهارم به بعد و همچنین ناشران و نسخه
 رایـج نبـوده  عصـر ائمـه(ع)    شود که کلمۀ معجزه درشیعه شده است و نتیجۀ نهایی این می
  تواند وجود داشته باشد.است و در روایات ایشان(ع) نیز نمی

هاي مختلف لغوي، کلامی، روایی، تفسـیري و...  رن چهارم به بعد در کتاباین کلمه از ق
آیه، بینـه، برهـان،   «رسد جانشین مناسبی براي کلمات مسلمانان وارد شده است و بنظر می

نگارنده این موضوع را در مقالۀ نقـد و بررسـی تعـارف مسـلمانان از     «نبوده است  »سلطان
ا همۀ این کلمات را در حاشیه قرار داده است و تا کنـون  ؛ زیر»معجزه به اثبات رسانده است

کسی به حقیقت، نوع و مصداق این کلمات نپرداخته است که مثلا اگر سلطان معجـزه اسـت   
  اي است و فرق آن با بینه و برهان و آیه چیست؟چه معجزه

 ـ  هایی مشخص مـی رابطۀ جانشینی در علم معناشناسی با مطالعۀ واژه د گـردد کـه بتوانن
شوند که بتوانند بدون ایجاد جایگزین همدیگر شوند و واژگان به شرطی مترادف دانسته می

نتیجـه   ). در196(ایزوتسـو،   تغییري عمده در معناي جمله به جاي یکـدیگر قـرار گیرنـد   
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قرار  »آیه، بینه، برهان و سلطان«گفت که کلمۀ معجزه در مرکز دایرة معنایی کلمات توان  می
ها را از یکدیگر متمایز نمود و در آن تواناین کلمات، می با بررسی جانشینیذا گیرد و ل می

باشـد یـا   که آیا استفاده از کلمۀ معجزه براي سلطان مناسـب مـی   رسیدنهایت به این نتیجه 
 دیگر کلمات این حوزة معنایی بررسی نشـود،  »سلطان«خیر؟ اما اگر قبل از ورود به مبحث 

 .گرفتتوان نتیجۀ خوبی و درنهایت نمی شدهبحث دچار ابهام  لطان،در تعیین نوع معجزة س
اند حتماٌ از طرفی به علّت اینکه در بسیاري از آیات قرآن این کلمات همنشین یکدیگر شده

تـوان  بایست درخصوص بقیۀ کلمات نیز مطالبی ذکر شود. از مطالبی که گفتـه شـد مـی   می
  ذیل ترسیم نمود.حوزة معنایی معجزه را در قران به شکل 

  
  آیه. 4-1-1

کار رفته است. همنشینی این کلمـه  بار در قرآن کریم به 382با مشتقاتش،  »آیه«ي کلمه
متنـی   و فرامتنـی قـرار داده اسـت. در حـوزة    متنی  کلمات گوناگون، آن را در دو حوزة با

ي فرامتنی، تمامی مخلوقات خداوند متعـال  باشد و در حوزه؛ قرآن کریم می»آیه«منظور از 
توان آیات الهی را آفـاقی و انفسـی نامیـد کـه     بندي دیگري میدر تقسیم شودرا شامل می

انبیـاء کـه جزئـی از     »معجـزات «. در ایـن بـین   شـود بازهم تمامی مخلوقات را شامل مـی 
قـرآن کـریم و چـه    اند. در هر صورت چه نامیده شده »آیه«باشند نیز مخلوقات خداوند می
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هـایی بـراي ایمـان آوردن بـه     سایر معجزات انبیاء و چه تمامی مخلوقـات، همگـی نشـانه   
هـا وجـود   پروردگار متعال هستند و از نظر نوع خلقتشان توسط خداوند، هیچ فرقی بین آن

ندارد. یعنی هیچ فرقی بین خلقت انسان از خاك و خلق ناقه صالح از کـوه بـراي خداونـد    
 »آیـه «نتیجه  سازند. درتر انسان را به خالق هستی رهنمون میسریع »معجزات« نیست. ولی

سازد ها را به سوي خالق هستی رهنمون میاي است که زودتر انسانبه عنوان معجزه؛ نشانه
  تر است.  عام »بینه، سلطان، برهان«سایر الفاظ در این حوزة معنایی ازجمله؛ و لذا از 

  
  بینه .4-1-2

کـار رفتـه   بار به صورت جمع در قرآن کریم به 52صورت مفرد و بار به 19 »بینه«کلمه 
پربسامدترین معناي بینـه در قـرآن کـریم     ،باشدي پربسامد در قرآن میاست، لذا یک کلمه

 است، که اگر قرآن کریم را نیز معجزه در »بسامد 19قرآن کریم با «و  »بسامد 43معجزه با «
 گـردد امـا هـیچ گـزارش    برد بینه در قرآن کریم به معجزات الهی برمی% کار88نظر بگیریم 

العـاده  تاریخی و یا روایت قطعی وجود ندارد کـه بگویـد همـه مرسـلین معجـزات خـارق      
 وعاد نُوحٍ قَومِ قبَلکمُ من الَّذینَ نبَأُ یأْتکمُ ألَمَ«ي: اند. به عنوان نمونه خداوند متعال در آیه داشته
ودثَمینَ والَّذن وم مهدعلاَ ب مهلَمعإِلاَّ ی اللّه مْتهاءم جُلهسر  نَـاتیْفرمایـد کـه   ) می9، (ابراهیم »بِالب

اي بجـز طوفـان بـراي    که تاریخ هـیچ معجـزه  اند در حالیحضرت نوح(ع) نیز بیناتی داشته
بینات نیست، زیرا بینـه بـراي ایمـان    مله از ج(البته طوفان نوح،  ایشان گزارش نکرده است
 سـوره غـافر   34آید نه در پایان و براي عذاب). همچنین در آیـه  آوردن در ابتداي امر می

»َلَقدو ُاءکمج فوسن یلُ مَقب  نَـاتیْنـات همنشـین      »بِالبحضرت یوسف(ع) را نیـز بـا کلمـه بی ،
شود، بـا کارهـایی   ها به معجزه تعبیر میروزه از آناي که امالعادهکند. ولی امورات خارق می

که حضرت یوسف(ع) انجام داده کاملاً متفاوت اسـت. ایشـان تعبیـر خـواب، علـم نبـوت،       
ها را بینه نامیده است. ولی امروزه ما این امـور را معجـزه   اند که قرآن آنبصیرت و... داشته

معنـی واضـح   باشند و بهمی »معجزات«اعم از  »بینات«توان نتیجه گرفت که نامیم. لذا مینمی
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کردن یک امر مجهول هستند براي کسانی که فهم آن امر برایشان مبهم است لـذا ایـن بینـه    
اي هـر بینـه  درنتیجـه   العاده و... باشد.تواند از نوع علم، دانش، بصیرت، معجزات خارقمی

عمـوم  «ارتباط  »بینه«و  »آیه«فت بین توان گنیست. پس می »بینه«اي است ولی هر آیه »آیه«
  برقرار است. »و خصوص مطلق

  
  برهان .4-1-3

کار رفته است. در قرآن فقط سـه  آیه از قرآن کریم به 8با مشتقاتش در  »برهان«ي کلمه
یا أَیهـا النَّـاس قَـد    «اند. این معجزات عبارتند از: قرآن؛ نامیده شده »برهان«معجزه هستند که 

ي یـد بیضـاء و عصـا؛    و معجزه )174 ،نساءال( »م برْهانٌ من ربکمُ وأنَزلَنَْا إلَِیکمُ نُورا مبِینًاجاءکُ
»هَلئمنَ وورْعإلِىَ ف کبن رانَانِ مرْهب ک32، قصصال( »فذََان(.  

 ـ ن قسـمت کـه   در قسمت قبل ثابت نمودیم که بینات اعم از معجزات هستند و لذا در ای
باید ثابت کنیم که ایـن سـه    »قرآن، عصا، ید بیضاء« ثابت شد برهان فقط سه معجزه هستند

 رمضَـانَ  شَـهرُ «کند: معرفی می »بینه«آیه خود را  19قرآن کریم در باشند؛ معجزه نیز بینه می
يأنُزِلَ الَّذ یهى الْقرُْآنُ فدلِّلنَّاسِ ه نَاتیبنَ وىالْ مدفرُْقَانِ ه  ،نعامالا(و همچنین  )185، بقرهال( »والْ

، حقافالا ؛72 و 16، حجال ؛73 ،مریم ؛15، یونس ؛6، صفال ؛99 و 159، بقرهال ؛57 و 157 
در  ).11، و طلاق 9، حدیدال؛ 49، عنکبوتال ؛46 و 34 و 1، نورال ؛25، جاثیهال ؛43، سبا ؛7
گفتنـد:   (ساحران بـه فرعـون)   :البْینَات منَ جاءنَا ما علىَ ؤْثركَنُّ لَن قَالُوا«سوره طه:  72ي آیه

و به علّت اینکه منظـور از آن   »تکه براي ما آمده، مقدم نخواهیم داش بیناتیهرگز تو را بر 
توان نتیجه گرفـت کـه در   است، می »ید بیضاء و عصا«ها آمده بود همان بینات که براي آن
 »معجـزه «ي معنـایی  هستند. یعنی در حوزه »بینه«نیز  »ید بیضاء و عصا«هاي هاین آیه، معجز

توان گفت بین نیست. پس می »برهان«اي است ولی هر بینه »بینه«در قرآن کریم؛ هر برهانی 
  برقرار است. »مطلقعموم و خصوص «ارتباط  »برهان«و  »بینه«
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  سلطان .4-1-4
معانی گوناگونی را بـراي آن ارائـه    »ان و سلطان مبینسلط«مفسران در تفسیر و ترجمۀ 

  ؛اند که عبارتند از داده
 ).6/58(طوسی،  باطل بر غلبه برايعظیمی  بسیار قدرت ●

(نجفـی   شـود  آن منکر نتواند و گردد محکوم خصم که است آشکارى دلیل و حجت ●
 ).7/383خمینی، 

 ).4/438(میبدي،  عصا ةمعجز ●

 را مقابـل  طرف و نباشد اشکال هیچگونه قابل که است حسی و رآشکا برهان و دلیل ●
 ).7/116(طیب،  دهد جواب نتواند که کند ملزم

در پرتـو ایـن معجـزات نسـبت بـه       (ع)اي که حضرت موسی ولایت و سیطره و غلبه ●
 ).2/337بادي، (گنافرعون پیدا کرده بود و موجب خواري و نهایتاً هلاکت فرعون شد

ط گردد که باعث شـد موسـی(ع)    سلطه الهی که ● بگومگو را قطع کرده و بر عقول مسلّ
 ).10/570(طباطبائی،  ط شودبر اوضاع جاري بین او و آل فرعون مسلّ

 )3/254(مکارم شیرازي،  شکنمنطق نیرومند و دلائل دندان ●

ر فهمیم که تمامی این نظرات برگرفته از معنایی است کـه د با تأملی در این عبارات، می
بایکدیگر متفـاوت هسـتند،    اما همۀ این تعاریف آورده شده است »سلطان«ها براي نامهلغت

سؤال بعدي این است که چرا تاکنون به سـلطان در   باشد؟ها صحیح میپس کدام یک از آن
باشد؟ در ادامه بـه بررسـی ایـن    اي میاند و در حقیقت سلطان چه معجزهقرآن معجزه گفته
  شود تا مراد از سلطان مبین در قرآن کریم آشکار گردد.میموضوع پرداخته 

کار رفته است. قـرآن کـریم ایـن    بار در قرآن کریم به 37با مشتقات آن  »سلطان«کلمه 
و  »آیـه «شـیخ طوسـی در تفـاوت بـین     کند. ها معرفی میمعجزه را متفاوت با سایر معجزه

 و فرْعـونَ   مبِـینٍ إلِـى   سـلْطَانٍ  و بِایاتنَا هارونَ أَخَاه و  موسى أَرسلنَْا ثم«ي در آیه »سلطان مبین«
هلَایتَکبْرَواْ مفَاس ا کانَُواْ ومینَ قَوالگرچـه هـر دو لفـظ بـه    نویسد: می )45-46، مومنونال( »ع  
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بـا  واژه دوایـن   اخـتلاف  بخـاطر  واین شده آیات به عطف سلطان اما ؛هستند تمعنی حج 
 تبع شیخ طوسی داراي چنین دیـدگاهی اسـت   طبرسی نیز به )6/58 (طوسی، است کدیگری

رش هـارون را بـا معجزاتمـان و    ما موسی و بـراد «توان گفت یعنی نمی ).5/290(طبرسی، 
  .»فرستادیم معجزه

ي مؤمنون، لفظ عامی نیست که تمامی مخلوقـات خداونـد   سوره 45ي در آیه »آیاتنا«منظور از 
 وقوَمـه  فرعْـونَ  إلَِـى  آیات تسعِ فی«ي نمل اي هستند که در سورهمعجزه 9شود بلکه همان را شامل 

ما کاَنوُا إنَِّهمَینَ قوقخداوند متعال به حضرت موسـی(ع) داد و ایشـان را بـه سـوي      )12، (النمل »فاَس
کنـد  ین معجزات را معرفی میعدد از ا 7ي الاعراف سوره 133و  130فرعونیان فرستاد. در آیات 

»و َالَ أخَذَنْاَ لقَدنَ ءوْرعینَ(قحطی) فنباِلس نَ نقَصٍْ وم راَتکمی میوه الثَّم) (هـا  ـملَّهَـذَّکَّروُن  لعالاعـراف  »ی) ،
دریـا و   سیلی که زمین را در خود غرق کند، منظور شـکافته شـدن  ( الطُّوفاَنَ علیَهم فأَرَسلنْاَ«و ) 130

 الـدم  (قورباغـه) و  الضَّفاَدع و هاي ریز) (مگس القْمُلَ و (ملخ) الجراَد و )غرق شدن فرعونیان نیست
ي دیگـر نیـز   معجـزه  2 و )133، الاعـراف ( »مجـرمِینَ  قوَما کانَوُاْ و فاَستکَبْروَاْ مفصَلاَت ءایات(خون) 

  هستند. »بیضاءید «و  »عصا«هاي همان معجزه
آمـده اسـت و    »آیاتنـا «بعد از  »سلطان مبین«سورة مؤمنون  45با توجه به اینکه در آیۀ 

 136در آیـه  معجـزة حضـرت موسـی(ع)     9معرفـی  بعـد از  همچنین در سـورة الاعـراف   
 از : پـس، غَـافلینَ  عنهـا  کَـانُواْ  و نَابِایات کذََّبواْ بِأنَهم الْیم فىِ فَأَغرَْقنَْاهم منهم فَانتَقَمنَا«فرماید:  می

 هاآن از و انگاشتند مى دروغ را ما آیات زیرا. کردیم غرقشان دریا در و گرفتیم انتقام ایشان
ه گانه و هدایت نشـدن فرعونیـان    گیریم بعد از ، پس نتیجه می»ورزیدند مى غفلت معجزات نُ

ـه معجـزه نیسـت و خـود       کند. لذا شکافته شدن د آنها را در دریا غرق می ریا جـزء ایـن نُ
اي اسـت کـه   و ایـن همـان نکتـه    شودنامیده می »سلطان مبین«اي جداگانه است که  معجزه

 تاکنون کسی بدان توجه نکرده است زیـرا تـاکنون همـه بجـاي ایـن کلمـات و تحقیـق در       
  .اندها استفاده کردهرا بجاي آن »معجزه«خصوص مصداق این کلمات کلمۀ 

تـوان نتیجـه   باشند پـس مـی  می »آیاتنا«(یا همان ید بیضاء و عصا) جزء همین  نبرهانا
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که از زبان منکران متفاوت است. اما منظور از آن، زمانی »سلطان مبین«با  »برهان«گرفت که 
اي که مخاطبان را به اجبار وادار به ایمـان  رود عبارت است از آوردن معجزهکار میانبیاء به

ي ابراهیم آمده است که خداوند سوره 11الی  9ند متعال کند، زیرا در آیات آوردن به خداو
) ولـی  9، (ابـراهیم  »بِالبْینَـت  رسـلهُم  جـاءتهْم «سوي قومشان فرستاد به »بینات«پیامبران را با 

 »مبِـینٍ  نٍبسِـلْطَ  فَأْتُونَـا «براي ما بیاورید  »سلطان مبینی«ها ایمان نیاوردند و گفتند که مگر  آن

تـوانیم بـدون اذن خداونـد     گوینـد مـا نمـی   ) تا ایمان بیاوریم ولی پیامبران می10  ،(ابراهیم
ذْنِ  إلَِّـا  بسِلْطَنٍ نَّأْتیکمُ أَن لنََا کاَنَ ما و« ارائه دهیم »سلطانی« ). درنتیجـه  11، (ابـراهیم  »اللَّـه  بِـإِ

ي اشتراکی با هم ندارنـد.  گونه نقطهاست و هیچ متفاوت »بینه«با  »سلطان مبین«فهمیم که  می
هستند، یعنی خداوند متعال معجـزة   »متباین«که این دو با هم  توان گفتبه عبارت دیگر می

 سـلْطَانٍ  و بایتنَـا   موسـى  أَرسـلنَْا  لَقدَ و«را فقط به حضرت موسی(ع) داده است  »سلطان مبین«
آیه و روایاتی اشاره نشـده اسـت کـه پیـامبر دیگـري معجـزة        ) و در هیچ23، (غافر »مبِینٍ

  داشته است. »سلطان مبین«
طور که گذشت برخی از مفسران مـراد  پردازیم؛ همانحال به بررسی نظرات مفسران می

اند که در قسمت قبـل بیـان کـردیم     نظر گرفته از سلطان مبین را معجزة ید بیضاء و عصا در
توانیم آن را از جنس کـلام  ، نمی»سلطان«در انتخاب معناي اصلی شد. بااین تعبیر اشتباه می

هرچند که  ، کلامو حجت و برهان در نظر بگیریم و آن را مبناي آغاز معناشناسی قرار دهیم
. العـاده نیسـت  از جـنس امـورات خـارق    بـازهم  دو محکم و مستدلّ باش ـ خیلی منطقمند
هستند را پیامبران ارائه دادنـد ولـی    »بینات«نوع  د که ازمنکه این سخنان منطقمخصوصاً این

تـوانیم  گویند که ما نمـی بیاورید و پیامبران نیز می »سلطان مبین«مشرکان نپذیرفتند و گفتند 
بدون اجازه خداوند آن را بیاوریم. آیا اگر از جنس کلام بود نیازي به چنین اذنـی داشـت؟   

انـد. از طـرف   انستند از دلیل و منطق استفاده کردهتومگر غیر از این است که پیامبران تا می
نیز  »رواي سیاسیفرمان«اند. معناي کار رفتهدیگر این کلمات بصورت مجزا در قرآن کریم ب

  اصلاً استفاده نشده است.   »سلطان«در قرآن براي 
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دهد که را در اختیار حضرت موسی(ع) قرار می »سلطان مبین«بار دیگر قرآن کریم، یک
رونـد، پـس از   که ایشان به کـوه طـور مـی   شود. زمانیان قبل از اجراي آن منصرف میایش

 »سـلطان مبـین  «و  »بینـات «و  »آیـات «همه اسرائیل پس از دیدن آنبیند که بنیبرگشت می
دهد که یکدیگر را از بین ببرند، لذا قبل از شروع نـزاع از  اند، دستور میدوباره مشرك شده

 سـألَُواْ  فَقَـد  السـماء  مـنَ  کتَابا علَیهمِ تنُزَِّلَ أَن الْکتَابِ أَهلُ یسألَُک«شود. یاین تصمیم منصرف م
ظلُْمهمِ الصاعقۀَُ فَأَخذََتهْم جهرةًَ اللّه أَرنَِا فَقَالُواْ ذلَک من أَکبْرَ موسى جلَ اتَّخذَُواْ ثمُ بِ ن الْعم  ـدعـا  بم 

فَونَا البْینَات همجاءتْ ن فَعع کَنَا ذلآتَیى ووسلْطَانًا مبِینًا سبهترین  رسدبنظر می ).153، نساءال( »م
عنوان معناي اصلی و مبناي معناشناسـی در تعیـین معنـاي    معنایی که براي این کلمه باید به

ط بر دیگـران، کـه   «است از:  عبارت کردنسبی انتخاب  هـا را از مقصودشـان   آنمانعی مسلّ
  .»گرداندمنصرف می

توانـد  تورات است، اما این تعبیر نیز نمی »سلطان مبین«مراد از شاید برخی افراد بگویند 
ه آیه«فرماید موسی(ع) را به همراه ا در این آیات میدرست باشد زیر به  »سلطان مبین«و  »نُ

) تـورات را بعـد از نـابودي    که موسـی(ع حالی سوي فرعون و اشراف قومش فرستادیم در
  آورد.ها براي بنی اسرائیل می آن

سـلطان  «توان گفت که مراد از بندي تمامی مواردي که نگاشته شد، میدر نهایت با جمع
ط حضرت موسی(ع) براي نابودي غرعون و «در قرآن  »مبین معجزه شکافته شدن دریا توس

هـا فرسـتاده شـد.    اتی بود که براي آنهم به دلیل تکذیب تمامی آیاشراف قومش بود و آن
اسـرائیل بـود و   همین سلطان مبین به شکل دیگري به ایشان داده شد که براي نابودي بنـی 

و لذا با توجـه   »همه بیناتی بود که دیده بودند و سپس تکذیب کردندهم بعد از مشاهد آنآن
ارتبـاط تبـاین برقـرار     »نـه بی -برهان «و  »سلطان«توان نتیجه گرفت که بین مطالب قبل می

و اینکـه   »آیه، بینه، برهان و سلطان مبین«با توجه به تعیین مصادیق معجزات مختلف  .است
توانیم دایرة معنایی معجزه را به شکل زیر شوند مینامیده می »آیه«تمامی مخلوقات خداوند 

  ترسیم نماییم.
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  در معنایی غیر از معجزات» سلطان«بررسی  .4-2

عنوان امورات محسوسی در برخی از آیات به »سلطان«مطالعه آیات قرآن کریم، کلمه با 
باشد. در برخی دیگـر از آیـات   کار رفته است که مراد از آن همان شکافته شدن دریا میبه

هـاي ایـن   شـین نروي با بررسی همباشد. از اینامورات غیر محسوس می »سلطان«مراد از 
  باشیم.در این آیات می »سلطان«مراد جدي کلمه آیات، به دنبال استنباط 

تـوان نقطـه   هاي قبل نیز بدان اشاره کردیم، معناي اصلی که مـی طور که در قسمتهمان
ط بر دیگران اسـت، کـه    شروع معناشناسی در استنباط معناي نسبی باشد همان: مانعی مسلّ

  گرداند.ها را از مقصودشان منصرف آن
  
  »شیطان« در خصوص» سلطان«کاربرد کلمه  .4-2-1

کـار رفتـه اسـت. ایـن     خصوص شیطان بدر  »سلطان«در هفت آیه از قرآن کریم، کلمه 
  اند از:آیات عبات

 عبـادي  إِنَّ«)، 22، (ابـراهیم  »من بر شما تسلطّی نداشـتم  : وسلْطَانٍ من علَیکمُ لی کَانَ وما«
سلَی لَک ِهملَیلْطَانٌ ع65، سراءالا( »اي بر بندگان من، نخواهی یافت سلطهتو هرگز  :س ،(» إنَِّـه 
سلَی لْطَانٌ لَهلىَ سینَ عنُواْ الَّذنحـل ال( »چرا که او، بر کسانی که ایمان دارند، تسلطّی ندارد: آم ،
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ط     : نَالغَْـاوِی  مـنَ  اتَّبعـک  منِ إِلاَّ سلْطَانٌ علَیهمِ لَک لَیس عبادي إِنَّ«)، 99 کـه بـر بنـدگانم تسـلّ
 من علَیکمُ لنََا کَانَ وما«)، 42، حجرال( »کنند نخواهی یافت؛ مگر گمراهانی که از تو پیروي می

اي بر شما نداشتیم، بلکـه شـما خـود قـومی      ما هیچ گونه سلطه: طَاغینَ قَوما کنُتمُ بلْ سلْطَانٍ
: مشْـرِکُونَ  بِـه  هـم  والَّـذینَ  یتَولَّونَـه  الَّـذینَ  علىَ سلْطَانُه اإنَِّم«)، 30، صافّاتال( »گر بودیدطغیان

ط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده ها که نسبت بـه او  اند، و آن تسلّ
، نحـل ال( »)نهنـد  ورزند (و فرمان شیطان را به جاي فرمان خدا، گردن می [= خدا] شرك می

ؤمْنُ من لنَعلمَ إلَِّا سلْطَانٍ من علَیهمِ لَه کَانَ ماو«) و 100 نْ بِالْآخِرةَِ یمم وا هْنهی مف  شَـک  ـکبرو 
فیظٌ شیَء کُلِّ علىَ هـا  که مؤمنان به آخـرت را از آن او سلطه بر آنان نداشت جز براي این: ح

  ).21، (سبأ »تو، نگاهبان همه چیز استکه در شک هستند باز شناسیم؛ و پروردگار 
حجـت، برهـان و   «توانـد  در ایـن آیـات نمـی    »سـلطان «کاملاً مشخصّ است که معناي 

باشد. درنتیجه مراد از آن امري غیر محسوس است و به این معناست کـه شـیطان    »استدلال
ط گردد که اختیار را از آناي بر انسانگونهتواند بنمی ده و مانع از انجام ها سلب نموها مسلّ

اى  قضاى الهى در سلطۀ ابلیس بر پیـروان و گمراهـان نیـز سـلطه    «ها شود. امورات خیر آن
  ).12/169(طباطبائی،  »کیفرى است نیست بلکه ابتدایى
  

  »ولایت«معنایی  در دایرة» سلطان«کاربرد کلمه  .4-2-2
 أَیها یا«منشین شده است: ه »ولی« با مشتقاتی از »سلطان«در سه آیه از قرآن کریم کلمۀ 

ؤمْنینَ دونِ من أَولیاء الْکَافرِینَ تتََّخذُواْ لاَ آمنُواْ الَّذینَ ونَ الْملُـواْ  أَن أَترُِیدعج  سـلْطَانًا  علَـیکمُ  للّـه  تَ
) و 100، نحـل ال( »مشرِْکُونَ بِه هم لَّذینَوا یتَولَّونَه الَّذینَ علىَ سلْطَانُه إنَِّما«)، 144، نساءال( »مبِینًا

فسْ تَقتْلُُواْ ولاَ« ظلُْوما قتُلَ ومن بِالحقِّ إِلاَّ اللّه حرَّم الَّتی النَّ م َلنَْا فَقدعج هیلولْطَانًا لف  فلاََ س  فِّـی  یسـرِ
ش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن و کسی را که خداوند خون: منْصورا کَانَ إنَِّه الْقتَْلِ

کس که مظلوم کشته شده، براي ولیش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم، اما در قتل اسراف 
  ).33، سراءالا( »نکند، چرا که او مورد حمایت است

جـا  هاي گذشته بررسی نمودیم. در ایـن ) را در قسمت100، ) و (النحل144، دو آیه (النساء
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که کسی بـر دیگـري ولایـت داشـته باشـد یعنـی       پردازیم. زمانی ) می33 ،(الاسراء به تحلیل آیه
تواند مانع از انجام امورات او گردد. منظور از سلطانی که در ایـن  اختیارش در دست اوست و می
  (یا قصاص یا عفو یا دیه). شود، این است که اختیار قاتل را داردآیه به ولی دم مقتول داده می

  
  »عذر موجه یا مدرك معتبر«به معناي » سلطان«اربرد کلمه ک .4-2-3

ذْبحنَّـه  أَو شَـدیدا  عـذَابا  لَأُعذِّبنَّـه «الف) در آیه  ). 21، نمـل ال( »مبِـینٍ  بسِـلْطَانٍ  لَیـأْتینِّی  أَو لَأَ
بـراي   »سلطان مبینـی «گوید اگر او حضرت سلیمان پس از اطلاع از غایب بودن هدهد، می

کـه او را ذبـح   گیرم و یا ایـن ین غیبتش براي من نیاورد یا کیفر شدیدي براي او درنظر میا
د که است  »يمدرك معتبرعذر موجه یا «مبین در اینجا  نکنم. مراد از سلطامی ده دربـارة  ه

. و در پـی  ارائه کردبه حضرت سلیمان(ع)  هاقوم سبأ و خصوصیات اعتقادي و رفتاري آن
  حضرت سلیمان گردید. وعده عذابنجام آن آن مانع از ا

 للّـه  تجَعلوُاْ أنَ أتَرُیِدونَ المْؤمْنینَ دونِ من أوَلیاء الکْاَفریِنَ تتََّخذوُاْ لاَ آمنوُاْ الَّذینَ أیَها یا«ب) در آیه 
ُکمَلیلطْاَناً عبیِناً سگـاه خـود    ان، کافران را ولیّ و تکیهاید! غیر از مؤمن اي کسانی که ایمان آورده: م

 »آریـد؟  پدیـد  آشـکار  حجتـى  خـود  زیـان  بـه  خـدا  بـراى  کـه  کنید مى کارى آیاقرار ندهید! 

منـافقینی کـه در جنـگ احُـد بـا      )، جعل سلطان مبینی هم که براي خداوند بر ضد 144 ،(النساء
ه بـراي عـذاب   وجود داشتن عذر موج«صورت گرفته، معناي  ،رسول خدا (ص) شرکت نکردند

  کند.دهد. زیرا خداوند متعال کسی را بدون اتمام حجت، عذاب نمیمی »منافقان در قیامت
) و آیـات قبـل و بعـد آن: خداونـد بـه      156، صافّاتال( »مبِینٌ سلْطَانٌ لَکمُ أَم«ج) در آیه 
آیا سـند و  یعنی  گویید فرشتگان دختران خدا هستند؟گوید که به چه دلیلی میمخاطبان می

 کنُـتمُ  إِن بِکتَـابِکم  فَـأْتُواْ «گویـد:  مـی  157مدرك معتبري براي این حرف دارید؟ و در آیـه  
(کتابی که سندش از جانب خداونـد قطعـی    گویید کتابتان را بیاورید: اگر راست میصادقینَ

رف مقابـل  در اینجا نیز، مدرك معتبري است که ط »سلطان مبین« . درنتیجه منظور از»باشد)
نـازل شـدنی    »سـلطان «هاي قبل اشاره کردیم، طور که در قسمتنتواند آن را نپذیرد. همان

  است و نیاز به دو طرف فرستنده و گیرنده دارد.
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جدِونَ«د) در آیه   الفِْتْنِـةِ  إلَِـى  ردواْ مـا  کُـلَّ  قَـومهم  ویـأمْنُواْ  یأمْنُوکمُ أَن یرِیدونَ آخرَِینَ ستَ
إِن فیهِا أُرکسواْ واْ السلمَ إلَِیکمُ ویلْقُواْ یعتزَلُِوکمُ لَّم فَ فُّ فتُْمـوهم  حیثُ واقتْلُُوهم فخَذُُوهم أَیدیهم ویکُ قث 
ُکمَلئأُولنَْا وعج ُلَکم ِهملَیلْطَانًا عبِینًا ست دیگري را میهب: مخواهند هـم   که می یابید زودي جمعی

از ناحیه شما در امان باشند، و هم از ناحیه قوم خودشان (که مشرکند. لذا نزد شما ادعـاي  
پرستی) بازگردانند، بـا سـر در آن    بتکنند، ولی) هر زمان آنان را به سوي فتنه (و  ایمان می
سـت از شـما   روند! اگر از درگیري با شما کنار نرفتند و پیشنهاد صلح نکردنـد و د  فرو می

ها کسانی هستند که مـا  ها را هر جا یافتید اسیر کنید و (یا) به قتل برسانید! آننکشیدند، آن
ط آشکاري نسبت به آنان قرار داده ). مفسران در تبیین مـراد  91، نساءال( »ایم براي شما، تسلّ

رسـد  مـی  نظرچه صحیح بهدر این آیه نظرات گوناگونی دارند ولی آن »سلطان مبین«جدي 
اي بـراي کشـتن   (عذر موجـه) و اجـازه   داشتن مدرك معتبر«نظرات افرادي است که آن را 

  ).3/108(آلوسی،  اندنظر گرفته در »منافقان
  
  »قدرت«به معناي » سلطان«رد کلمه کارب .4-2-4

گویـد  که یـک جملـه حسـرت انگیـز اسـت، مـی       )29، (الحاقهّ »سلطْاَنیه ىهلکَ عنّ«در آیه 
اند از بـین رفتـه اسـت.    بینند تمام قدرت و استطاعتی که داشتهنهکاران در لحظه جان دادن، میگ

  نیست. »دلیل و حجت و برهان«، »سلطان«طور که مشخصّ است، منظور از در این آیه نیز همان
  

  نتایج مقاله
ازجمله کار رفته است. این کلمه بار در قرآن کریم به 37با مشتقاتش  »سلطان«کلمه  -1

کلماتی است که درمورد اصالت، ریشه لغوي و معناي آن، نظرات متفاوتی مطرح شده است. 
هاي برخی آن را اصالتاً عربی دانسته و برخی دیگر آن را ازجمله واژگان دخیل، که از زبان

تـوان  دانند و لذا اظهار نظر دقیقی در این مـورد نمـی  اند، میسامی یا آرامی وارد قرآن شده
و سلَطَ، سلیط « نیز نظرات گوناگونی وجود دارد که عبارتند از: درمورد ریشه لغوي آند. کر

حجـت و  «انـد از:  ها براي آن ذکر شده است عبارتنامهکه در لغت ییهااغلب معنا. »سلطنََ
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  .»رواي سیاسیفرمان -دهد هرچیزي که نور می –چیرگی و غلبه از روي قهر  –برهان 
شـود، مبنـاي   گفتـه مـی   »معناي اصـلی « هاکه در علم معناشناسی به آن این معانی -2

بـا بررسـی آیـات     اما آیندحساب میمعناي نسبی در دستگاه معناشناختی قرآن به اکتسابِ
و  »دلیـل، حجـت و برهـان   «در معنایی غیر از  »سلطان«توان نتیجه گرفت که قرآن کریم می

اصلاً در قرآن وجـود نـدارد،    »شیء نورانی«معناي و  بکار رفته است »رواي سیاسیفرمان«
ط بر دیگران، که « آن عبارت است از: »معناي اصلی«بنا بر قول برخی لغویان لذا  مانعی مسلّ
  .»گرداندها را از مقصودشان منصرف آن

معنـاي  «نظر گرفتن معناي اصلی که در این مقاله براي سلطان در نظر گـرفتیم   با در -3
  ، اي غیـر از بینـات  معجـزه  الـف) سـتگاه معناشـناختی قـرآن، عبارتنـد از:     در د آن »نسبی

ط حضرت موسی(ع) براي نابودي بنی اسرائیل و غلبه بر آن ب) هـا شکافته شدن دریا توس 
عـذر   د) (چیزهایی غیر از دلیل، حجت و برهـان)  فرشته، وحی، رسول و کتابج)  ،داشتن

ی دمِ مقتول بر قاتل دارد و یا ولایتی کـه شـیطان بـر    ولایتی که ول ، هـ)موجه یا سند معتبر
  سان بر مایملکش دارد.قدرت و استطاعتی که ان ي) تواند داشته باشد، هـ)ها میانسان
باید گفـت   »آیه، بینه، برهان، سلطان«در دایرة معنایی معجزه در قرآن کریم که عبارتند از  - 4

شوند و لـذا   نامیده می »آیه«همگی  »هاغیر از آنچه معجزات و چه «که تمامی مخلوقات خداوند 
ازجملـه؛  «نیز هم شامل معجزات است و هم غیر از آن  »بینه«تر است، از همۀ این الفاظ عام »آیه«

 »عمـوم خصـوص مطلـق   «رابطـۀ   »بینه«و  »آیه«شود در نتیجه بین را شامل می »دلیل، برهان و...
 »بینـه «شود در ذیـل  را شامل می »قرآن، عصا، ید بیضاء« نیز که سه معجزة »برهان«برقرار است، 

کـه همـان    »سـلطان «است، اما معجزة  »عموم خصوص مطلق«ها نیز قرار گرفته و ارتباط بین آن
بار در طول تاریخ رخ داده است و ها فقط یکشکافته شدن دریا بر روي فرعونیان و نابودي آن

ها ارتباط تباین برقرار است امـا همـۀ   یست و لذا بین آنبه همین علتّ از جنس برهان و بینات ن
  هستند. »آیه«زیرمجموعۀ  »بینه، برهان و سلطان«معجزات 
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